
قرآندرخودشناسی
۴۸-۴۵آیاتحِجر،سوره

نوروزیحسیناستاد

(۱۴۰۲خرداد۶)۶۳جلسه

آمِنيِنَبسَِلامٍادْخُلُوهاعُيُونٍ.وَجَنَّاتٍفِيالْمُتَّقِينَ»إِنَّ

مُتَقَابلِيِنَسُرُرٍعَلَىإِخْوَاناًغِلٍّمِنْصُدُورهِِمْفِيمَانزَعَْنَاوَ

هُمْلَا بمُِخْرجَِينَ«مِنْهَاهُمْمَاوَنصََبٌفِيهَايَمَسُّ

دارند؛جایگاهیچهوویژگی‌هاچهآنهاکهمی‌دهدخبرمتقینازدارد،کهاخباریازگذشتهآیات،این
متقیآیابدانیمبخواهیممااگریعنیمی‌آیند.شماربهنشانهکههستندآیاتیآیات،اینهمچنين
نه؟یاداردوجودمادرنشانه‌هااینببینیمبایدنه؟یاهستیممتقینجزوآیانه؟یاشده‌ایم

روایاتوآیاتمخاطب

وَعُيُونٍ«جَنَّاتٍفِيالْمُتَّقِينَ»إِنَّ

راخودماننوعاًماکهاستجالبهستیم؟جایگاهیچهدرماهستند؛چشمه‌هاوباغ‌هادرمتقین

متقّینبامی‌گوییمنمی‌دانیم،خودمانبهمربوطراآننبود.مابامی‌گوییمنمی‌دهیم.قرارقرآنمخاطب
می‌کنیم.جداراخودمانحساباولهمانازنمی‌گوید.راماوبود

رامنبگویدوکندجدااواولیاءوخداازمتقین،ازراخودحسابکهباشدنادانبایدانسانچقدر
بهوقتیعجب!می‌گوید.رامنداردبله،می‌گویدمی‌شود،خواندهعذابآیاتکهوقتیاما!نمی‌گوید

مٍ»أُدْخُلُوهَاآیه‌یو عیونوجناتوباغ‌هاوبهشتآیات متقین»بهمی‌گوید:می‌رسد،،آمِنیِنَ«بسَِلَا
می‌گوید:می‌شود،آنمانندوآتشینگرزهایازصحبتوقتیامادارد؟«ارتباطیچهمابهاست.مربوط

هستم«.منآنازمنظورواست،مندرباره»این
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ازچههرمی‌داند؛خودبرایراآناست،فحشچههرباشد.جهولوظلومبایدانسانچقدر
شدهباعثچیزیچهشده‌ایم؟اینگونهماچرانمی‌داند؛مربوطخودبهاست،خوبوقشنگحرف‌های

ندارد؟ارتباطیمابهاینهابگوییموکنیمجدامتقینازراخودمانحسابوخودمانتا
دارد.ناممتقینخطبهکهاست)ع(امیرالمومنینخطبه‌هایازیکیالبلاغهنهجدرهمامخطبه
نمی‌گوییماصلاندارد.ارتباطیمابهواستمتقینبرایخطبهایندارد،ارتباطمتقینبهاینهامی‌گوییم

متقیبایدکههستیمماهمینخودمان،یعنیایشان،یعنیشما،یعنیمن،یعنیمتقیناینکه
باشیم.

راخودمانبایدبدانيم.خودمانمشمولبایدفرمودند،متقینمورددرحضرتکهراصفاتیهمه‌ی
شده‌ایماینگونهببینیمکنیم،خودمانبهنگاهیکبعدمی‌گوید.رامابگوییمودهیمقرارآنمخاطب

نه.یا

فهمجوشانچشمه‌های

وَعُيُونٍ«جَنَّاتٍفِيالْمُتَّقِينَ»إِنَّ

چهندارم،همخانهیکمنمن؟می‌گوییمدارید؟چهشماکهبپرسندماازچشمه‌هاوباغ‌هااگر
باشم؟!داشتهچشمهمی‌خواهیندارم،همباغیکباغ‌ها!بهبرسدچههستم.مستأجرباغ!بهبرسد

کنم،استفادهآنازندارماجازهباشد،داشتهآبهماگرندارد،آبهمچاهآندارد،چاهیکبابا،نه
گونهاینمتقینمی‌فرماید:متعالخداوندکهحالیدرچشمه؟کدامباغ؟کداماست.ممنوعمی‌گویند
تمامکههستندآنهاییمتقیندارند؛چشمه‌هامتقینهستیم؟کارکجایمادارند.باغ‌هاهستند؛

می‌فهمند.بی‌خودیمی‌جوشد؛معرفتوشعورفهم،آنازکهاستچشمهیکبدنشانسلول‌های
کسیآیامی‌جوشد؟چراکهمی‌اندیشیومی‌کنینگاهچههرمی‌جوشد؟بی‌خودیکهدیدیراچشمه

می‌جوشد.داردخودخودیبهنگذاشتنه‌اند.گذاشته‌اند؟پمپآیاکند؟میفوتداردواستزیرآن
می‌فهمند.بی‌خودیمعرفت.وشعورفهم،جوشانچشمه‌هایازمملوهستند؛اینگونهمتقین

اینقدرچراراحتی؟قدراینتوچرا»آخرمی‌گویی:هستند؟خوشبی‌خودیبعضی‌هادیده‌اید
شرایطسخت‌تریندرمی‌خندید.اوحرف‌هایبههمشمانباشم؟«خوشحال»چرامی‌گوید:خوشحالی؟«

بهباغچندحتماکهنیستلازمکند.میذوقومی‌خنددفقطواست،خوشحالاست،راحتاوزندگی
هرواستباغکلیخودشبه‌تنهاییهمین‌جوریاونه،باشد،منگوله‌دارنیزسندشباشد،نامش
ماکهباغیآنچونببریم،خودمانباهمرافلانیو»برویمگویند:میباغ،برودمی‌خواهدکسی
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آندرهماواگراوست«.بهباغآنصفایکهببریمهمرافلانیندارد،صفاومزهفلانیبدونمی‌رویم
می‌ریزد.باغچندبه‌خودی‌خودکلامشهرازمی‌دهد،مزهمابهباشدباغ

ایمان
فکربهمختصفقطفهمبفهمد،کهنباشدمافکروذهنفقطکهجایگاهیبهرسیدنیعنیایمان

معرفتجوشانچشمه‌هایبرسند.شعوروفهمبهماجوارحواعضاهمه‌یبلکهنباشدماذهنو
شده‌ایم؟گونهاینآیاببینیمبدهند.تعالیحقوحدانیتبهشهادتوبشوند

رانندگیحالدرعمریککهکسیبااسترانندگییادگیریحالدرتازگیبهکهکسیآنفرق
وذهنبابایداسترانندگییادگیریحالدرتازگیبهکهآناست،ایندرفرقشچیست؟درمی‌باشد،

کهباشدجمعحواسشهمهنکند.برخوردکسیباتاباشدجمعحواسشتماموکندرانندگیفکرش
رادودندهوقتچهویکدندهوقتچهکند،عوضجابه‌رادندهندهد‌،گازبی‌جانکند،ترمزبی‌جا
دودندهکندفکربایدبیندازد،جارادودندهمی‌خواهدکند.فکربایدمسائلاینهمهدربارهکند،عوض
دو،دندهبرومی‌گویند:اوبهکند،رانندگیمی‌خواهدکهابتدادرکند.همنگاهبایدتازهاست؟طرفکدام
کنارمی‌گوید:اوبهرانندگیراهنماییافسرمی‌کند.نگاهدندهبهومی‌آوردپایینراسرشسریعپس
کند.نگاهنبایدکهراننده‌نیستی.رانندهتوپایین،بروبزن،

خودشدستت،بایدمی‌گوید:کنم؟عوضدندهچطوریکنم؟کارچهخوبنکنم،نگاهمناگرخب
شدهرانندهخودشپاهایتبایدمی‌گوید:بگیرم؟ترمزچطورینکنمنگاهاگرمنباشد.شدهراننده

رانندگیچشمه‌هایبایدبجوشد.تووجودهمه‌یوگوشوچشمپا،دست‌،ازبایدرانندگیباشند.
دیگرچیزیکبهراجع‌داریاصلا.کنیرانندگیهمین‌جوریکنی،فکراینکهبدونناخودآگاهبجوشد.

داریهمرانندگیبهترینمی‌کنی.داریهمرانندگیامااستدیگریجایکاملاًحواستمی‌کنی!فکر
تودستمی‌فهمد.خودشدستتمی‌کنی،رانندگیدستتباکنی،رانندگیفکرتبانیستلازممی‌کنی.

آنبهرافهممی‌توانیمبفهمد‌.می‌تواندمابدنسلول‌هایتک‌تکبفهمد.می‌تواندپابفهمد.می‌تواند،
دیگر!برسانیمپسبرسانیم.

درونکهکسییعنیاست؟شدهبدگوییبی‌عملعالمازهمهاین‌چراچی؟یعنیبی‌عملعالمِِ
دستشاست.نرسیدهویجوارحواعضاتمامبهفهماینامااستبلدمی‌فهمد،می‌داند،ذهنش
فلذا،نمی‌فهمند.ندارند،راشعورآنپاهایشندارد.راشعورآندستشنمی‌فهمد،نمی‌کند‌،تبعیت
کهبعددهد.انجامنبایدکهمی‌کندکارهاییمی‌کند‌.خراب‌کاریکردنعملموقعامامی‌زندحرفخوب
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ماخبمی‌گوییم:مابعدکردم!غلطکردم!توبهخدایامی‌گوید:خودبامی‌کند،فکرومی‌نشیند
می‌دانممنچه؟یعنیکنم.درکراخودمنمی‌توانممن»می‌گوید:همخودشکنیم.درکشنمی‌توانیم

«.می‌کنم؟راکاراینچراامادهم!انجامشنبایدواستبدکاراین
وداردعلمشخصمی‌گوییموقتیکاماندارد.علمندارد،سوادشخصمی‌گوییموقتیک

می‌شود.خارجشخصاختيارازاست.نرسیدهبدنجوارحواعضاوقواهمه‌یبهعلماینامامی‌داند،
.می‌کردم«راکاراین»نبایدمی‌گوید:می‌شود.پشیمانومی‌کندفکردرباره‌اشبعدکهمی‌کندکارهایی

بگیرند،یادرانندگیمی‌خواهندکهاولشهستند.این‌طورهمهندارد.همعیباست.همیناولش
دستت،چرا»تونمی‌گویند:بگیرد،یادرانندگیمی‌خواهدتازهکهکسینمی‌کند.بهسرزنشهیچ‌کس

رانندگیتتاکنیرانندگی»بایدمی‌گویند:است.نکردهتمرینچوننیستند؟«بلدرانندگیچشمتوپایت
جوارحت.واعضادروجودت،دربیفتد؟جاچیزیچهدربیفتد؟جاکجابیفتد«.جاشود.محکموقرص

جمعحواسوتمرکز
هست؟چهحواس.استدیگرجایحواستامامی‌کنینگاههمرامندارینشستی،این‌جا

این.نیستجمعحواستهستند.حواساین‌هادست،گوشچشم،پنج‌گانه‌ات!حواسحواس!
استشمامبینی‌اتبیایدبدیبویاگرمی‌هد.انجامکارییکداردکدامشهراست.متفرقحواس
یابیایدجاییازناجوریصدایاگرمی‌رود.سمتآنبهحواستومی‌کندعملبویایی‌اتحسمی‌کند.

می‌رود.گوشسمتبهحواستومی‌شنودگوشکنند،صداوسربچه‌هااگر
پرتتاکنیجمعجایکراحواستهمه‌یکهنکرده‌ایعادتوتمرینیعنی؛نشده‌ایمتمرکزپس

»چرامی‌پرسیم:کنند.گناهنبایدکهخوبآدم‌هایوگرنهکنیم.گناهماکهمی‌شودباعثهمین‌ها.نشود
نرسید«.خودمبهزورمنفهمیدم؛شد؛چه»نمی‌دانممی‌گوید:می‌کنی؟«گناه

بهچشمششود،وارددرازکسیناگهانیابشنودراصداییاگرمی‌شود،پرتحواسشکهکسیآن
همازمطلبمی‌دهد،دستازرابحثنتیجهدرمی‌شود،طرفآنمتوجهحواسشبیفتد،شخصآن

می‌شود.پرتحواستبشوی،چاییخوردنمشغولبیاورند،چاییاین‌کهبه‌محضمی‌شود.گسيخته
نمی‌شود«.کنم؟گوشهموبخورمچاییهمچطوریمن»نمی‌شود!می‌گویی:نمی‌دهی،گوشدیگر

متقیننیست.جمعحواسمانمی‌شود.پرتحواسمانکنیم.کنترلراجوارحمانواعضانمی‌توانیم
جمعحواس‌شانهمه‌یاست.حقجمعحواس‌شانخداست.جمعحواسشانکههستندآن‌هایی

بایداست،راضیآنازخداکهراکاریچه.استنادرستچیزیچهودرستچیزیچهببینندکهاست
وشناختجمعحواس‌شانهمه‌یکنند.ترکبایدکن،ترکگفتهخداکهراکاریچهبدهند.انجام
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همدستشانمی‌فهمد،همگوششانمی‌فهمد،چشمشانیعنیاستجمعحواسشان.استمعرفت
می‌فهمد.وجودشتماموحواسهمهبینایی،بویایی،می‌فهمد.
بهشهادتجوارحمواعضاتمام»پروردگارا!می‌فرماید:ببینید.راعلیه‌السلامحسینامامعرفهدعای

.لثه‌هایم«حتیدندان‌هایم،حتیمی‌دهند.تووحدانیت

وَعُیُونٍ«جَنَّاتٍفِىالْمُتَّقِینَ»إِنَّ

بهانه‌ای،هرازیعنی،»جنات«داریم؟باغتاچندهستیم؟کارکجایببینیمکنیم،خودمانبهنگاهیک
شوند.بهشتیباغ‌هایواردتامی‌کننداستفادهکلمه‌ای،هرازآیه‌ای،هراز

حضرتشهادتروزمسجد،همیندرکند.رحمترادولابیاسماعیلمحمدحاجمرحومخداوند
مطالعهرانفسشکتاباونبود؛هممطالعهاهلبرود.منبربهکهبودآمدهبود.علیهاسلام‌الله‌زهرا

اینبهرویشاین‌جاست،درکههممنبراینبودم.کنارشهممنبود؛نشستههمین‌جامی‌کرد.
بفرمایید،»آقاگفتند:کهموقعیکند.صحبتوبنشیندآن‌جابرود،بالاپله‌هااینازبودقراربود.سمت

پنجکهدیدموکردمنگاهمنبراینبه»منگفت:وبالارفتکرد،منبربهنگاهیکنید«.صحبتبفرمایید
درکرد.شروعجاهمینازعبا«!آلتن»پنجبود.صحبت‌هایششروع»پنج«،کلمه‌ییعنی.دارد«پله

بخواند.حدیثییاقرآنازآیه‌ایبایدمی‌کردیمفکرماکهحالی
بهعالمدیوارودرهمه‌یازشعوروفهممی‌دهد.درسومی‌گیرددرسچیزیهرازمتقیانسان

طلبدرصداقتاست.فهمدنبالوجودشتماممی‌فهمد.بدنشسلول‌هایتماممی‌بارد.اوسمت
بفهمد.کهمی‌خواهدیعنیدارد؛
رابچهبایدآدماین‌کهدرباره‌یکردنصحبتبهکردشروعنفریکبودیم.نشستهدیگریمجلسدر

شبآنبوسید.وکردبغلرابچهبود،نوه‌اشیابچه‌اشنمی‌دانمبود،آمدههمبچه‌اییکببوسد.
شروعچیست؟بوسیدنگفتشد.دولابیاسماعیلحاج‌سخنرانیموضوع»بوسیدن«،کلمه‌یهمین

یکباشدشروعبهشتوآخرتامام،پیغمبر،خدا،درباره‌یحقیقتومعرفتوشعوروفهمشد.
بچه.بوسیدنبابوسه،
می‌شود.پرتحواسمانشود،رداین‌جاازبیایدبچهیکاگرهستیم؟اینطوریماآيامی‌توانیم؟ماآيا

بهمبیایدپیشبرایمانمصیبتییکاگرمامی‌شود.جمعحواسشاوامامی‌شودپرتحواسمانما
است!همیندراشخاصاینبامافرقمی‌شود.جمع‌ترحواسشتازهاومی‌ریزیم.
بود.پولآندروبودهمراهشهمیانکهآمدپیشمسئله‌ایمکهدرمی‌گفتهمباریکایشان

انداختدستآمد،شخصیمی‌بستند(.کمرشانبهومی‌گذاشتندهمیانشاندرراپول‌‌هایشان)حجاج
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ودستبود،کشاورزاسماعیل)حاجبود.گرفتهرادستشمچهمایشانببرد؛وبکِشدبیرونراآنکه
بودهمنمالاینگفت:شخصاینآمد.مأموربود(.محکمودرشتدست‌هایشداشت.قوی‌ایبازوی

شد!هممدعیکرده.دزدیشخصاینو
بردند.رامامی‌شد.مشخصتکلیفتامی‌رفتيمبایدبردند.وگرفتندرا»مامی‌گفت:اسماعیلحاج

ازکسهیچبردند.کلانتریوگرفتندراماکهبودند،رفتهحج‌اعمالوطوافحج،برایهمهمه
نشستهکههمان‌جااست.افتادهاتفاقیچهوگرفته‌اندرامنکهنشدمتوجهکسیونبود.همراهانم

دزدی،اتهامبهاست.گرفتهتحویلرامنچقدرخداگفتمخودمباوکردمفکرخودمباکمیبودم،
برایکرد،جدادیگرانازطرفیکرامنطرف،یکراهمهکرد.جداحاجی‌هااینهمه‌یازرامنحساب

«.بودمخدادردانه‌یعزیزمناین‌کهمثلکرد.بازجداحسابمن
منآخر»خدایا!می‌گوییم:می‌گوییم؟!بیراهوبدخدابهچقدربیاید،پیشاتفاقیچنينمابرایاگر
حالیدربیاورند؟«این‌جادزدیاتهامبهوبگیرندرامابوددرستاینآیاپابوست!برایمثلاًاین‌جاآمدم

این‌همهازرامنکهداشتهدوسترامنچقدرخدا»ببینبود:گفتهخودشبااسماعیلحاجکه
بود،شلوغآن‌‌جابگوید،منبهچیزیمی‌خواهددارد.منباجداگانه‌ایکارخدااست.کرده‌جداحاجی‌ها
دارد«.منباکاریوآوردهرامناست،خلوتکهاین‌جانمی‌شد.

فهمانتقال
وَعُیُونٍ«جَنَّاتٍفِىالْمُتَّقِینَ»إِنَّ

درختآن‌قدردارند؛باغ‌هاوچشمه‌ها.می‌جوشدفهممی‌بارد؛معرفتوجودشانهمه‌یازمتقین
بکاریم.همدرختیکمی‌آیدزورمانکهنیستندماماننددارند.باغ‌هاکهکاشته‌اند
1طیبهشجره‌یودرختبگذاربپاش!»خوبی«بذرِانسان‌هادلِ‌زمینِدربپاش!خوبیبذرِبکار!درخت

کند.رشد
ازتابگو!خبمی‌فهمی،راچیزیاگرکنیم؟منتقلدیگرانبهراخودمانفهمنمی‌‌آیددلمانماچرا

استمتقّیکهانسانیکنند!استفادهآنازوببرندبهرهبتوانندهمدیگرانمی‌کاریداریکهدرختیاین
است.خشکباغشانبعضی‌‌هامی‌کارد.حتماًبکارد،درختیبرسددستشاگراست.اینگونههمدنيايش

کرده‌اید؟درستشماکهاستباغیچهاینآخرندارد.آندرمیوهدرختیکاماداردباغدنیا،همیندر

ماء؛فِيفَرْعُهاوَثابتٌِأَصْلُهاطَيِّبَةٍكَشَجَرةٍَطَيِّبَةًكَلمَِةًمَثَلاًاللَّهُضَربََكَيْفَترََلَمْ»أَ:۲۴آیهابراهیم،سوره1 نديدیآياالسَّ
درآنشاخه‌یوثابت،زمين()درآنريشهكهكردهتشبيهایپاكيزهدرختبهراپاكيزه()گفتارطيبه«»كلمهخداوندچگونه
است.«آسمان
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چشمهچرامی‌گوییم:نداریم؟باغچرامی‌گوییم:امانمی‌کاریم،درختمابکار.آندردرختتاچهارلااقل
نداریم؟

وَعُیُونٍ«جَنَّاتٍفِىالْمُتَّقِینَ»إِنَّ

بهانه‌ایهربهرامعرفتبذرکرده‌اند.منتقلمعرفترسیده‌اند،جاهرچوندارند!باغچقدرمتقین
دليلی!هيچبدوناست:بهتربگوییماین‌جوریپاشیده‌اند.دليلیهيچبدونو

عبرت
علیحضرتبدهیم.نشانراخداتابخوانیمراحدیثیياقرآنازآیهیکحتماًبایدمی‌کنیمخیالما

می‌فرماید:علیه‌السلام
عْتبَِارَ«أَقَلَّوالْعِبَرَأَكْثرََ»مَا الِا

استزیادعبرت‌هاچقدر
؟!بگیردعبرتکهکسیکجاستاما

کند.نازلراقرآناستشدهمجبورمتعالخدایاینکهتانگرفته‌ایمعبرتعالَمدیوارودرازآنقدرما
خداوندکهبودکسیپیغمبرکنیم.پیدافهموبگیریمعبرتآنها،شنیدنبالااقلماکهبفرستدراآیاتی
کوهدرپیامبربگیرد.عبرتدیوارودرازکهداشتلیاقتاونشد.نازلکهمابراماکردنازلاوبرراقرآن

وفهمبهآدممی‌شودهمغاردرمی‌شود؛همکوهدریعنیمی‌کرد.عبادتآنجادرومی‌رفتغاربه
می‌رود.بی‌راههواستچراغصدهامی‌گویند:کهاینجاستبرسد.معرفت

گوید:میمی‌کند،نگاهراماهشخصییکبگیرید.عبرتمی‌بینید،رادرختبگیرید.عبرتدیوارودراز
مزرعه‌ییادمی‌کند،نگاهرامزرعهکردن!دروبرایمی‌شود؟استفادهچهبرایداساست.داسمانند
نمی‌دهداجازهآدمایناصلاًدنیاست.مزرعه‌یهمیننشده‌ها!خواندهبرایشقرآنآیه‌یمی‌افتد.آخرت

سروده:راشعرشاین‌طوربخوانند!حدیثوقرآنآیهبرایشکهبکشدجاییبهکارکه

نومهِداسِودیدمفلکسبزِمزرعِ
دروهنگاموآمدخویشکِشته‌یازیادم
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اماباشیم.آنطورمانکندخدابخوانند.البتهروایاتوآیاتبرایمانحتماتاداریمنیازماکهحالیدر
می‌فرماید:کهقرآنتعبيربههستندبالاخرهعده‌ای،

يَعْقِلُونَ«لَا»أَكْثرَهُُمْ
کنندنمیتعقلمردماکثر

وعبرتومواعظازپرالبلاغهنهجداریم.روایاتواحادیثهمهایناست؛شدهنازلآیههمهاین
نمی‌شود.پیداونیستگیرندهدرسامااستدرس
قرآنازلااقلنه؟!بگیر!عبرتو...مزرعهوماهاززمین،وآسمانازدیوار،ودر»ازمی‌گوييم:ما
رامطلباینصراحتبهروایاتدرخدااولیاءوفرمایدمیصراحتبهقرآندرخداوندبگیر!«عبرت

زودکههستیمبچهوکوچکآنقدرنمی‌گیریم.عبرتامابگیریم.عبرتآن‌هاازکهکرده‌اندتصریح
می‌شويم.سرگرمزودمی‌شود؛پرتحواسمان

بدهید.اوبهراآنکهنمی‌دانیصلاحشماولیخواهم!میراچیزییکمی‌گویددیده‌اید؟!راهابچه
می‌کند.همگریهبرایشومی‌خواهدراآنجدیاومی‌کنید.پرتراحواسشزودخیلیوراحتخیلی
همین!را«،جیجیببیندیدی،راجی»جیمیگویید:سريعدارد.ضرربرایشامامی‌خواهدپفکمثلا
داشتههمحقيقتاگر)تازهکجاست؟!«جی؟!جیکدام»کجا؟می‌گوید:شد.پرتحواسششد!تمام

باشد!(
مابهچههرهستیم.بچههنوزنشد‌ه‌ایم،بزرگهنوزکهحالیدرشده‌ایم؛بزرگمی‌کنیمخیالما

مشکلاتبحران‌ها،محرومیت‌ها،مصیبت‌ها،گرفتاری‌ها،شدائد،اینبگیر،عبرت»آقامی‌گویند:
می‌گوییم:بیا!«.خودبهکنی!پیداراخودتتوکهاستاینبرایاینهاهمه‌یو...بدبختی‌هااقتصادی،

می‌گویید«راست»بله
شود،عوضجمهوررئیساگرشود،عوضجمهوررئیساست»قرارمی‌گوید:مثلاومی‌آیددیگری

چیدلار؟یابخرمطلابخرم؟!بایدچیزیچهحالامی‌گویی؟!»جدیمی‌گوییم:می‌شود.درستاوضاع
شد!تمامشد؛پرتحواسمان.بخرم؟!«یابفروشمبالا؟!یامی‌رودپایینقیمت‌هابخرم؟!

معلمبزرگترین
کهکسانیبدبختی‌ها،ومصیبت‌هاایندرکهگفتیمقبلاکنیم؛جمعراحواسمانوبگیریمعبرت

راشماآنهاکردنجهنمیبامی‌خواهدخدامی‌کنند،بدیشماحقدرومی‌کننداختلاسوفسادوظلم
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دنیاکهبفهمیوکنیپیداراخودتتوکهکندمیجهنمیراخودشدارداوبدان!راقدرشکند.هدایت
ایندرندارد.ارزشدنیانیست،بستندلجایدنیاوبستدلنبایددنیابهکهبفهمیتو،نداردوفا

اینبهوکنندظلمتوبهتوانندمیراحتیاینبهببرند،راتومالتوانندمیراحتیاینبهکهدنیایی
دارد؟!بستندلارزشدنیااینآيابکُشند،راتوتوانندمیراحتی

آنقدرکنیمبیتاهلفدایراجانمانواقعابایدبلهبرود.صدقهقرباننمی‌تواندانسانمواقعبعضی
می‌فرماید:)ع(صادقاماممی‌زدند؛حرفزيبابيتاهلکه

تَمَنْبهَِوَانِتُكْرمَِنيِأَنْأَسْأَلُكَإِنِّي»اللَّهُمَّ خَلْقِكَ«مِنْشِئْ

منراقیمتچهبه؛کنبهشتیرامنوکنعطاشعوروعقلمنبهکن.کرامتمنبهخدایایعنی
جهنماینهامی‌کنند،بدیوظلممنبهکهکسانیاینکهقیمتبهحتیندارد!ارتباطیمنبهندارم،کار

تَمَنْ»بهَِوَانِ.بروند خودشندارد؛عیبیآنها.همه‌یشدنجهنمیقیمتبهیعنیخَلْقِكَ«مِنْشِئْ
اوظلمخداامامی‌کندظلمخودشبهدارداوکند.میظلمخودشبهداردخودشاست،کردهانتخاب

کنیم.پیداراخودمانوبیاییمخودبهماکه،توومنهدایتبرایدادهقراروسیله‌ایراخودشبه

«أَوْليَِائِكَمِنْأَحَدٍبكَِراَمَةِتهُِنِّيلا»وَ

وخفیفوخوارمرابدهی،عزتوببریبالاکنی،بهشتیراخوداولیاءازعده‌ایاینکهبرایخدایا!بار
کنم!ظلمآنهابهمنوبروندبالاآنهانباشداینطوربگیرم!قراراولیائتمقابلدرمنمبادانکن.جهنمی

جهنمیشمروشیطانکنکاریکنی،نصیبشهادتمقام)ع(حسینامامبهمی‌خواهیاگرخدایا
امامکهشوندواقعلعنموردملعونین،آنمن.نهشوند؛جهنمییزیدوزیادابنوسعدعمربشوند،
نباشم.اینهاجزومناماشود؛واقعرحمتمورد)ع(حسین

وخواررامنبرسانی،معرفتوشعوروفهمانسانیمقامبهرااولیائتازیکیخواستیوقتیخدایا
نکنی!جهنمیوظلوموذلیل

بدیخودشبهدارددرواقعاوکهبدانکند،میظلموبدیداردکسیاگرباشد.جمعحواستیعنی
بفهمیم.توانیممیبلهبفهمیم؟توانیممیرااینآيامی‌کند.خوبیتوبهومی‌کند
»اینمی‌گویند:مثلامی‌شود!تمامورودمییادتانشماودهندمیشمابهوعده‌ایدیگرروزدواما

کنند«.تصویبرابرجاماستقرارمی‌شود.تماممصیبت‌ها
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دیگرباغ‌هایدنبالماشد؟!چهداشتیم،کهراو...معرفتوشعوروفهموبحثهمهاینپس
عُیُونٍ«وَجَنَّاتٍفِیالْمُتَّقِینَ»إِنَّفرماید:میقرآناینکهرفتیم؟!دیگریباغدنبالکهشدچهبودیم،
فرماید.نمیرادنیاییموقتهایباغاینخداوند
است.کردهبدیخودشبهکند،بدیعالمکجایهرکسهر

بگذشتصحرابادچوبقا»دوران
بگذشتزیباوزشتوخوشیوتلخی

کردمابرستمکهستمگرپنداشت
بگذشت«ماازوبمانداوگردنبر

کاراینبااودارد؟ارتباطیچهمابهبگذشت!ماازامامی‌مانداوگردنبراست،کردهبدیخودشبه
کاریخدااماکندبدیمابهمی‌خواستبلکهکند،خوبیمابهنمی‌خواستاواست.کردهخوبیمابه

پیداراخودمانمایعنیشد؛ماشعوروفهموکمالباعثشد،خوبیبهتبدیلمابرایاوبدیکهکرد
ندارد.وفادنیاونیستاعتناقابلدنیاکهمی‌فهمیموکردیم

خواهد«خدااگرخیرسببشود»عدو

خواهد.خدااگرخیرسببشودعدواماندارد.خیرنیتکهشیطانعوضی!یعنیدشمن،یعنیعدو
فرصتتهدیدهاازماکهشرطیبهمی‌شود،مارشدباعثامابرساندآسیبمابهمی‌خواهدشیطان
بگیریم.درسدیوارودرازوباشیمگرفتنعبرتاهلوزرنگبسازیم،

انسانفلاناخلاق،معلمفلاناستاد،فلانازلابدمی‌گویند:همهخبآموختی؟«کهاز»ادبگفتند:
ادبان!«بی»ازگفت:مؤدب.

می‌کنندبی‌ادبیکهاینهاکهدیدموکردم»نگاهگفت:گرفتی؟!«درسبی‌ادبانازچطور»آخرگفتند:
نکردم«.راکارهاآندیگرمناست،بدرفتارشانچقدر

بخواهدواقعاوبگویدراستخودشبهکسیاگراست؛همینانسانیهرزندگیدرمعلمبزرگترین
عوضیونادانونفهموبی‌شعوروبی‌ادبآدم‌هایهمیناومربیومعلمبزرگترینبگیرد،درس

ازداردحالتکهمی‌بینیومی‌کنینگاهوبینیمیآنهادرراکردنبدیخودچشمبهشماچونهستند.
است.بدیکارکهشودمیمعلومنکن!تکرارهمتوشو!آگاههمتوخبخورد،میهمبهآنها

ازکنندمیشروعمی‌نشینیدآنهاکنارکههمینکنند،میتعریفخودشانازخیلیکهکسانیدیدید
پستمچیست،مقاممهستم،چنینوچنانمنبودم،کیهستم،کی»منکه:کردنتعریفخود
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شروعمختلفهایبهانهبه....«وماشینمچیست،ويلايمکجاست!امخانهکجاست،پولمچیست،
دیگر!کنولمی‌گویی:ومی‌خوردهمبهحالتتووکردن!تعریفخودازکنندمی

بدمن،بگوییممرتباینکهوکردنمن«»منکهبگیریمدرساست؛بدمنیتکهکنیمدرکخب
آندرشخصیکهمی‌بینیاست.دادهقرارمابرایعبرتدرسهمهاینخدادیگر!کناربگذارخباست.
می‌افتیم.چالههماندرومی‌رویمجاهمانازمابازنرو!کوچهآنازدیگرتوخبافتاد،چالهدرکوچه

می‌شویم!عبرتدرسدیگرانبرایماآن‌وقت

دنیااصلاحراه
همه‌یکنند،میارائهدنیامردمراحتیوسعادتورشدبرایمملکتیمسئولینکهراه‌هاییاینتمام

نمی‌گیرند.درسامااستنرسیدهنتیجهبهورفتهراه‌هایراه‌ها،این
بی‌خودیکنید.اصلاحراخودآخرتشود؟اصلاحدنیامی‌خواهیدکهفرمایندمی)ع(امیرالمومنین

نکنید!خستهراخودوندهیدزحمتخودتانبهآنقدر
درمی‌شود!«.عالیاقتصادیوضعدیگرکنیماجراراطرح»اینمی‌گویند:می‌دهند.ارائهطرحمرتب

دادند!ارائهطرح‌هااینازآنقدربشریتتاریخطول
شماحرف‌هاست.اینبهنکنیدخیالنمی‌شود،درستجوریاینبگویندکهآمده‌اندالهیانبیاء

گاوهاانسانمی‌کنیگمانآيانیستید.انسان‌شناساماهستیداقتصاددانشمانمی‌شناسید،راانسان
دارم؟!طرحآنهابرایوکنمپیادهاقتصادیبرنامهبرایشانمی‌خواهممی‌گوییکههستندگوسفندو

اصلاحراتودنیایخداکن،اصلاحراآخرتتمی‌فرماید:ومی‌دهدارائهطرحی)ع(علیامیرالمومنین
کند.می

باش!آخرتتفکربهنکن،تدبیردنیااصلاحبرایفرمودحضرت
می‌فرماید:خداوند

رُلاَاَلله»إِنَّ رُواْحَتَّىبقَِوْمٍمَایُغَیِّ «2بأَنْفُسِهِمْمَایُغَیِّ

آدم‌هاتماماینکهمگرنمی‌دهدتغییردرستیوصلاحسمتبهراقومیهیچسرنوشتخدا
باشند.خودشانفکربهوکننداصلاحراخودشان

۱۱آیهرعد،سوره2
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داشتیم.کهقرآندرتدبرمباحثتماممی‌شود؛خودشناسیمباحثتمامشاملحرف،اینتوضیح
گفتهقرآندرخداچونکهنیستاینطورمی‌فهمیم.راآنهاواستروشنوواضحمطالباینهمه‌ی
کنيم.قبولبایدمی‌فهمیموبینیممیداریمچونبلکهنیست.اینطورنهکنیم.قبولبایدمااست،

خودشدنبالبهواقعدردارد،خدانامبهگمشده‌ایکهموجودیستانسانمی‌شناسیم؛راانسان
نشناسد،راخودشونکنیدمعرفیاوبهراخدااگرمی‌گردد.خودشالهیفطرتدنبالمی‌گردد.
می‌زند.اختلاسبهدست،می‌کندظلممی‌کند.فسادوگناهمی‌کند،گمراخودش

«3النَّاسِأَيْدِيكَسَبَتْبمَِاوَالْبَحْرِالْبَرِّفِيالْفَسَادُ»ظَهَرَ

کنی،قبولبایدمی‌فهمیچوننه!کنم؛قبولبایداست،آیهچونبگوییکهنمی‌گوییمرامطلباین
خدابلکهکن؛قبولتوگفتممنچوناستنگفتهخدابفهمی!تاکنیتلاشبایدنمی‌فهمیهماگر

راآنشنيديم،اینکهازبعدوبشنويمرامطالبتابیاوریمایمان.کنیمقبولوبفهمیمماتااستگفته
کنیم.قبولوبفهمیم

«4الْقُرْآنَيَتدََبَّرُونَ»أَفَلَا
بفهمیم؟!نمی‌خواهیمآیا

۲۴آیهمحمد،سوره4
۴۱آیهروم،سوره3
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